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 فرازي از وصيتنامه
 

مند  ، شهيد خطاب به نيروهايي كه از سختي كار گِله3در عمليات والفجر
زيبايي جنگيدن اين است كه مهمات را از دشمنت بگيري و بر «: گفت بودند،

تر  و محاصره تنگ، عمليات دشوارترترچقدر جنگ سخت  هر؛سرش بكوبي
 .»بيشتر لذت مي برم من شود مي



 

 )ی زندگينامه    خلاصه(
 

 در روستاي ،اي متدين و مذهبي در خانواده1341شهيد هاشم كلهر در سال سردار 
 راهنمايي را ي هو دور  صدوقي هدوران ابتدايي را در مدرس.  به دنيا آمد،آباد شهرريغني
 تسخير  وها  راهپيمايي،ت در تظاهرا،قبل از انقلاب. گذراند شهرري   عسگريي همدرس در

 ملعون،  رضا شاهسابق مقر ، شهرري دولت آباد شاهي از جمله كلانتري هاي ستم پايگاه
ها ابتدا به   براي دفاع از انقلاب و آرمان، با پيروزي انقلاب اسلامي.داشت  حضورفعالانه

 با شروع . انقلاب شهرري درآمدي هعضويت كميتبه عضويت جهاد سازندگي و سپس 
 مسلمان و گروه رد كُشمرگاني كردستان عازم آنجا شد و با عضويت در سازمان پي هلئغا
 در پاكسازي كردستان  .هاي ضدانقلاب پرداخت  شهيد چمران به مبارزه با گروهي هويژ
ها شركت داشت و به دفاع از  اشرار و گروهك اران ازيكام وويژه شهرهاي جوانرود ب

هاي عنوان نيروي بسيجي عازم جبههه  ب،شروع جنگ تحميلي  با.خاك ايران عزيز پرداخت
  .شهر و قصرشيرين شد  نفت،گيلانغرب

 در .شد مجروح چندين بارايشان .  به عضويت رسمي سپاه درآمد1360در سال 
-بن در عمليات مسلم، پاي راستي هعمليات رمضان براثر اصابت تركش خمپاره از ناحي

و در عمليات والفجر مقدماتي ) نزديك نخاع( گردن ي هاحيعقيل براثر اصابت تركش از ن
 به هايش زخم با بستن ، در مجروحيت آخرمجروح شد سر ي هاز ناحيبر اثر اصابت گلوله 
اثر اصابت   مجدداً بر، ساعتي بعد.هاي فكه ادامه داد ها و كانال مل رجنگ تن به تن در

 دندان ايشان از بين چهاردهحدود اي كه گونه  بهشد،گلوله به صورتش بسختي مجروح 
 .ديد ايشان بشدت آسيب ي هو بخشي از زبان، فك و لث رفت



 

، يك دستش از نش دالاهو، بر اثر انفجار نارنجك در دستاي هبه هنگام پاكسازي منطق
 .ماند انگشت وسط آن به جا وسه انگشت دست ديگرش قطع شد و تنها د  و مچي هناحي

اثر بمباران هواپيماي دشمن،   عملياتي جفير، بري هسرانجام، در عمليات خيبر در منطق
شايان ذكر  .با بدن قطعه قطعه شده به ديدار معبود شتافت )ع(الله اباعبدامولايشهمچون 

 . اند است كه پدر و مادر  شهيد به رحمت ايزدي پيوسته

م حرف، پركار و پر انرژي و    بسيار صبور و مقاوم، فكور و ك؛هاي اخلاقي ويژگي
 .با گذشت بود

 در مأموريتي كه شهيد در گردان مالك اشتر ؛شهيدهمرزم از به نقل اي خاطره
 شركت  و اشراردالاهو از ضد انقلاب ة پاكسازي منطقبراي) ص(الله محمد رسول ا27لشكر 
 ناگهان پيم .داد ميگذاري با نارنجك را آموزش  تلهة براي نيروهاي گردان شيو،داشت

كه آسيبي به كسي   براي آن،اين سردار شجاع. شدها از ضامن خارج  يكي از نارنجك
  در حالي،بعد از انفجار . با سرعت نارنجك را در دستان و ميان دو پاي خود گرفت،نرسد

كسي آسيب نديده «:  بلافاصله ايستاد و گفت،هاي نارنجك بود كه بدنش پراز تركش
 ي ه با اقدام شجاعان كه سالن مملو از نيروهاي گردان بود، اين حادثههنگام وقوع؟ در»است

  صورت مجروح شده بودي هشهيد به هيچ يك از نيروها بجز پيك گردان كه از ناحي
 .آسيبي وارد نشد



 

 هاشم به دفعات مكرر مجروح شد، آنقدر كه اي به نقل از مادر شهيد؛ خاطره
ي دست مجروح  يك بار كه از ناحيه.  استتصورش هم براي يك انسان معمولي سخت

اگر تركشهايي كه به بدن من وارد شده به يك كشتي « : شده بود خطاب به من گفت
كنم دليل اصلي شهيد نشدنم عدم رضايت  من فكر مي. شد كرد يقيناً غرق مي اصابت مي
ضي بوده خواهم و همواره از تو را پسرم؛ من سعادت تو را مي«: در جوابش گفتم. »شماست
 . »هر چه به صلاح تو باشد همان آرزوي من است. و هستم

خواهد  پس اگر اين طور است ظاهراً خداوند مي«: خنديد گفت هاشم در حالي كه مي
به ...) دست، پا، سر، چشم و صورت و (گاهي يك مقدار   مرا به صورت قسطي و هر از

 .»شود، ببرد همان ميزان كه اعمالم مورد قبولش واقع مي
 
 

  بي سرِ كرببـلاستشهيد    يــاد تـو ياد 
 چون حسين بن علي سرور جمع شهداست    

  ات قبلـگـه نماز دل      نعـش پـرپـر شـده
 ي نـيـاز دل  يـاد تــو راز حـــيـات و كـعبـه    

 پشت پيراهن حك شده بود اين زمزمه
 )س(روم تا كــه بگيـرم انـتـقـام فــاطمه مي    

 

 
 


